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ی بازتولید گسترده که موجب شد فرآیند انباشت در  1نما پوشی کامل از گردش پول در دیسهاز دید ما چشم

برد. در واکاوی بازتولید  های بزرگی راه میدغدغه و سرراست پدیدار شود، به ناسازگاریچشم ما چنان بی

گرفت و  که تولید منحصراً برای مصرف صورت میجا، یعنی جاییساده این رویکرد سراسر مشروع بود. آن

ی تقسیم و توزیع محصول اجتماعی  بر اساس مصرف محاسبه شده بود، پول فقط نقش میانجی ناپدیدشونده 

جا، در انباشت ]گسترده[، شکل پول  های مصرفی گوناگون و تجدید سرمایه را برعهده داشت. اینبه گروه

ایفا می بنیادینی  ایننقش  در  پول  مقام شکل  کند: شکل  در  بلکه  نیست،  کالا  میانجی گردش  جا صرفاً 

کند. دگردیسی ارزش اضافی به شکل  در گردش سرمایه عمل می  2پدیداریِ سرمایه، در مقام وجهی وجودی 

دارانه است، هرچند وجه وجودی بنیادینی از بازتولید  فرض اقتصادی و بنیادین انباشت سرمایهپولیْ پیش

این بنابراین در  نیست.  دارد:  واقعی  قرار  اضافی  از محصول  بازتولید، دو دگردیسی  تولید و  بین  جا، یعنی 

خوان  ای[ که متناظراً با انباشت هم]نخست[ طرد شکل مصرفی و سپس پذیرش شکل طبیعی ]یا شایسته

ساله  ای یکهای منفرد تولید مثلاً فاصلهو سازگار است. مسئله بر سر این نیست که ممکن است بین دوره

ماه فاصله  این  است  باشد. ممکن  داشته  دگردیسیوجود  یا  باشد،  در  های سهمها  اضافی  ارزش  از  هایی 

نای این توالی سالانه در واقعیت این نیست  دیگر را تلاقی کنند. معشان یکدر توالیِ زمانی  IIیا    I بخش

ها است. این ترتیب و توالی  های اقتصادی آناند، بلکه ترتیب و توالی دگردیسیها مقاطعی از زمانکه آن

ی انباشت  دارانهباید حفظ شود، خواه این دگردیسی نیازمند زمانی کوتاه، خواه دراز باشد، تا سرشت سرمایه

 پابرجا بماند. 

 کند؟ شده را متحقق میرسیم: چه کسی ارزش اضافیِ انباشتبنابراین ما بار دیگر به این پرسش می

کند و بارها به  وکاستش برای انباشت، خللی احساس میکمی اعلاء بیدرجهنمای بهمارکس خود، در دیسه

 گوید: پردازد. بشنویم چه میاین معضل از زوایای گوناگون می

شدن  دار چه جریان و روالی دارد. با بدل»در کتاب اول ]کاپیتال[ نشان داده شد که انباشت برای تکْ سرمایه

دار  شود. سرمایهی کالایی به پولْ محصول اضافی نیز که مُعرف ارزش اضافی است، به پول بدل میسرمایه

ی مولد  ریزشدنْ به سرمایهیافته به پول را بار دیگر به عناصر طبیعی قابل پیشاین ارزش اضافیِ دگردیسی

دست  تری بهیافتهیافته در دورپیمایی بعدی تولیدْ محصول افزایشی افزایشکند. سرمایهخود تبدیل می

سالانه نیز پدیدار  ، باید در کل بازتولید دهدی انفرادی رخ میچه برای سرمایهاما آندهد. می

 
1 Schema 
2 Moment 
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همانشود کاملاً  یعنی  مستهلک،  اجزای  پیاپیِ  تبدیل  دیدیم،  ساده  بازتولید  بررسی  در  که  ی  شدهگونه 

انباشته میسرمایه پولی که ]نخست[  به  استوارش  مانند سرمایهی  باید در شود ــ درست  ــ  انفرادی  ی 

 ]تأکیدها از رزا لوکزامبورگ[  1بازتولید اجتماعیِ سالانه نیز بیان شود.« 

نظر که  دهد؛ یعنی از این نقطهمارکس کماکان به پژوهش پیرامون مکانیسم انباشت از این زاویه ادامه می

 که انباشت شود، باید از شکل پولی گذار کند: ارزش اضافی، پیش از آن

ها محصولات کالایی تولیدشده از سوی خود را سال یا شُماری از سالدار »الف« طی یک»اگر سرمایه

طور پیاپی بفروشد، به این ترتیب از همین طریق بخشی از محصولات کالایی را نیز که حامل ارزش  به

کند، یعنی ارزش اضافیِ تولیدشده را که در شکل کالایی  اضافی ــ محصول اضافی ــ هستند، مبدل می

ها را یکی بعد از دیگری در پول ذخیره  عبارت دیگر آنکند یا بهطور پیاپی به پول بدل میموجود است به

ی  سازد؛ منظور از بالقوه این است که سرمایهی پولی تازه و بالقوه میکند و به این ترتیب یک سرمایهمی

ی مولد بدل شود. اما او درواقع فقط  د به عناصر سرمایهتوانمزبور از قابلیت و تعینی برخوردار است که می

ی  ای نائل آمده است که عنصری از بازتولید واقعی نیست. فعالیت او در این کار در وهلهاندوزیبه گنج

حال که طبعاً منتفی نیست که  نخست فقط بیرون کشیدن پیاپی پولِ در گردش از گردش است، در عین

کند ــ پیش از ورودش به گردش ــ جزئی از  خودِ پول در گردشی که او در گاوصندوقش محبوس می

 ی دیگری بوده است ... اندوختهگنج

شود.  با فروش کالا و بدون خرید کالایی دیگر، پول از گردش بیرون کشیده شده و در مقام گنج اندوخته می

رسد که روشن نباشد که  نظر میگاه بهعنوان عملیاتی عمومی صورت پذیرد، آنبنابراین اگر این عملیات به

ی  طور عام دریافت شود، تا هر سرمایهپس خریدار را باید در کجا پیدا کرد، زیرا در این فرآیند ــ که باید به

اندوزیْ کالایش را بفروشد،  خواهد برای گنجمنفرد بتواند در جریان روند انباشت قرار گیرد ــ هرکس می

 کس نیست که بخرد.اما هیچ

چون سیر مستقیم حرکتی خطی درنظر های گوناگون بازتولید سالانه را هماگر فرآیند گردش بین بخش

ـ کاریمی جا مرکب از حرکاتی  نظر از اندکی استثنائات، همهکه البته خطا بود، زیرا این فرآیند صرفگرفتیم ـ

کردیم که  ی طلا )و نقره( آغاز میبایست با تولیدکنندهگاه میکنند ــ آن دیگر را خنثی میاست که یک

صورت  فروشند. در اینی دیگران به او میگرفتیم که همهفرض میکه بفروشد، و پیشخرد، بدون آنمی

 
1 Das Kapital, Bd. II, S. 465. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd.24. S. 485.] [ 1]یادداشت    
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می او  نصیب  است(  اضافی  ارزش  کل  حامل  )که  سالانه  اضافی  اجتماعی  محصول  کلیهکل  و  ی  شد 

داران دیگر محصول اضافی او را که بنا بر سرشتش در پول موجود است، یعنی طلاشدن طبیعی  سرمایه

ی طلا  کردند؛ زیرا بخشی از محصول تولیدکنندههایی بین خود تقسیم میاش، را در سهمیهارزش اضافی

کند، پیشاپیش مقید است و به این کار اختصاص دارد. به این ترتیب    گزینجایی فعالش را  که باید سرمایه

ی  ی بقیهبود که همهای میی طلا که در قالب طلا موجود است، یگانه ذخیرهارزش اضافی تولیدکننده

کردند.  به طلا را از آن برداشت می  شانکردن محصول اضافیی لازم برای بدلبایست مادهداران میسرمایه

ای باشد که در  بایست برابر با کل ارزش اضافی اجتماعی سالانهی مذکور میبنابراین مقدار ارزش ذخیره

همان اندازه  اند، بههمان اندازه که سخیفها بهشرطی نخست باید در قالب گنجْ شفیره شود. این پیشوهله

بودند که  هنگام و عمومی نمیاندوزی همعنوان امکان گنجترین کمکی جز اعلام بازتولید بهنیز کوچک

 داشت. پیش برنمیترین گامی بهی طلا، کوچکها حل معضل بازتولید، جز برای تولیدکنندهی آنواسطهبه

.« 1فرانمودین ]یا    معضل ظاهری که این  پیش از آن  ... قائل شویم بین  باید تمایز    2[ را حل کنیم، 

 ]تأکیدها از رزا لوکزامبورگ[ 

با ایناضافی را مشکلی ظاهری ]یا فرانمودین[ می  مارکس مشکل تحقق ارزش حال کل پژوهش  نامد. 

دوم   جلد  پایان  تا  نخست    کاپیتالمارکس  مارکس  است.  یا مشکل  دشواری  این  بر  غلبه  برای  تلاش 

ناپذیر  نحوی اجتنابدارانه بهای حل کند که در تولید سرمایهاندوزیکوشد مشکل را از طریق اشاره به گنجمی

نتیجه میی سرمایهاز تجزیه ثابت گوناگون در فرآیند گردش  از آنهای  های  گذاریجا که سرمایهشود. 

از دوره باید پس  اما همواره  دارند،  متفاوتی  بازسازی شوند، انفرادی گوناگون طول عمرهای  ای طولانی 

که  کند، در حالیسازی میاش را بازگذاریداران سرمایهبینیم که در هر مقطعی یکی از این تکْ سرمایهمی

ای  دیگری فقط مشغول گردآوری پول از راه فروش کالاهای خویش است تا بتواند به آن سطح ضروری

سرمایه بازسازی  برای  که  یابد  گنجدست  ترتیب  این  به  است.  لازم  استوارش  شالودهی  بر  ای  اندوزی 

بهسرمایه همواره  خودویژهدارانه  واگرد  شرط  و  بیان  مقام  در  اجتماعی،  بازتولید  فرآیند  با  موازی  ی  طور 

 گیرد.ی استوار، صورت میسرمایه

 
1 scheinbar 
2 Das Kapital, Bd. II, S. 466–468. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd.24. S. 486-487.] [ 2]یادداشت    
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فروشد.  )که مُعرف بیش از یک خریدار است( می  B( به m100    +v100    +c400واحد )=   A ،600»مثلاً  

اِزای    600او   در  را  این مقدار    600واحد کالا  از  ارزش    100واحد طلا فروخته است که  مُعرف  واحدش 

واحد    100کند؛ اما این  اندوزی میکشد و آن را در قالب پول گنجای است که او از گردش بیرون میاضافی

جا برای  واحدی بود. )مارکس در این  100ارزشیْ    لای است که حامپول فقط شکل پولی محصول اضافی

گیرد که کل ارزش اضافی به سرمایه بدل ]یا انباشت[  که مسئله را در خلوصش طرح کند، فرض میآن

پوشی دار شده کاملاً چشمایهشده است و بنابراین از بخشی از ارزش اضافی که صرف مصرف شخصی سرم

تعلق دارند ـ    Iبه بخش    ´´´Bو    ´´B´  ،Bیعنی  ´´´Aو    ´´A´  ،Aجا اشخاص  حال در اینکند؛ در عینمی

روی عبارت از تولید نیست و بنابراین پیشاپیش افزایش و  هیچی پولی بهرزا لوکزامبورگ( تشکیل گنجینه

ی  واسطهکه او پولی را که بهجا فقط عبارت است از ایندار در اینگسترش تولید نیز نیست. کنش سرمایه

کند. این عملیات  کشد و حفظ و ضبط میدست آورده است، از گردش بیرون میفروش محصولِ اضافی به

 ´´´A´  ،A´´    ،Aی گردش از سوی دیگرانی مانند  ، بلکه در نقاط پُرشماری در حاشیهAنه فقط از سوی  

 گیرد ... . نیز صورت می

عنوان  اش ــ فقط بهدهد که ــ در عطف به محصول اضافیاندوزی را فقط مادامی انجام میاین گنج  Aاما  

اش ــ که حامل  عنوان خریدار ظاهر شود. بنابراین تولید پیاپی محصول اضافیفروشنده و نه سرانجام به

که  اندوزی اوست. در این مورد معین، یعنی جاییشرط گنجشده به طلاست ــ پیشارزش اضافیِ تبدیل

مورد نظر است، چه شکل طبیعی محصول اضافی و چه شکل طبیعی کل    Iگردش فقط در چارچوب بخش  

است،    Iی ثابت بخش  محصول که محصول اضافی بخشی از آن است، شکل طبیعی عنصری از سرمایه

عنصر مزبور چه نقشی ایفا    کهی تولیدی است که به بخش تولید وسائلِ تولید تعلق دارد. اینیعنی وسیله

 زودی خواهیم دید. و غیره است؛ به ´´Bو    ´B ،Bکند در اختیار خریدارانی مانند 

اش  در ازِای ارزش اضافی  Aی نخست باید مورد توجه باشد این است: هرچند  جا و در وهلهچه در ایناما آن

که در  آنریزد، بیکند، از سوی دیگر کالا به درون گردش میکشد و اندوخته میپول از گردش بیرون می

و    ´´Bو    ´B  ،Bازِایش کالای دیگری از آن بیرون بکشد و از طریق خرید کالا توسط او، دیگرانی مانند  

ی گردش بریزند و در اِزای آن فقط کالایی از آن بیرون  شوند پول به چرخهی خود قادر مینوبهغیره به



6 

اش، در مقام عنصری استوار یا گردان وارد  بکشند. در این مورد معین، این کالا بنا بر شکل طبیعی و تعّین

 1شود.« و غیره می  ´B ،B  ثابتی سرمایه

هنگام  تفصیل بهجا توصیف شده، برای ما تازه نیست. مارکس آن را پیشاپیش و بهکل روندی که در این

ی ثابت  بازنمایی بازتولید ساده ارائه کرده بود، زیرا ضرورت این تبیینْ گریزناپذیر است که چگونه سرمایه

روی قابل  ی نخست به هیچرو در وهلهشود. از همیندارانه نوسازی میجامعه تحت شرایط بازتولید سرمایه

ای که در واکاوی بازتولید گسترده با  رؤیت نیست که چگونه این روند قرار است ما را در حل دشواری ویژه

قصد انباشت، بخشی از ارزش اضافی از سوی  ، یاری دهد. مشکل مذکور از این قرار بود: بهییمروهآن روب 

گردد. اکنون  ی ]موجود[ افزوده میشود، بلکه در راستای گسترش تولید، بر سرمایهداران مصرف نمیسرمایه

مراتب  کنند، و بهداران مصرفش نمیپرسش این است: خریداران این محصول مازاد و الحاقی که خودِ سرمایه

ی  طور کامل تحت پوشش سرمایهها بهها کارگران قادر به مصرف آنند ــ چراکه مصرف آنتر از آنکم

ـ از کجا می گونه که مارکس پرسش  شده کجاست؟ یا آنانباشتآیند؟ تقاضا برای ارزش اضافیِ  متغیر است ـ

آید؟ اگر ما در پاسخ  شده را بپردازد، از کجا میپولی که باید ارزش اضافیِ انباشت  کند:بندی میرا صورت

ی ثابت ــ که مرحله  های نوسازیِ سرمایهاندوزی حواله دهیم که از طریق گامبه این پرسش به روند گنج

دیگر  گاه ربط این قضایا به یکگیرد، آنشوند ــ صورت میمرحله و یکی پس از دیگری برداشته میبه

شان ی ثابتِ واقعاً مصرفْ شدهو غیره برای نوسازی سرمایه  ´´Bو    ´B  ،Bکه    ییممعلوم نیست. اگر مثلاً بگو

در  از همکاران می  ´´A  ،A´  ،Aشان  تولید  وسائل  الخ  آن و  ساده محدود  خرند،  بازتولید  مرزهای  در  گاه 

ائل ترین ربطی به مشکل ما نخواهد داشت. اما اگر فرض کنیم که خرید وسمانیم و این پاسخ کوچکمی

از سوی   توسعه  ´´Bو    ´B  ،Bتولید  در خدمت  غیره  ثابتی سرمایهو  بهی  و  انباشت صورت  شان  قصد 

  ´´Bو    ´B  ،Bتر از همه این پرسش:  شوند. مهمتری طرح میهای بیشگاه بلافاصله پرسشگیرد، آنمی

ی خود فقط  نوبهها نیز بهآورند؟ آنو غیره را از کجا می  ´´A  ،A´  ،Aپول خرید محصول اضافی و الحاقیِ  

که  ها پیش از آنخود به پول دسترسی یافته باشند. آنتوانند از راه فروش محصول اضافی متعلق بهمی

عنوان خریدار محصول اضافی  که بهوکارشان بخرند، یعنی پیش از آنی کسبوسائل تولید تازه برای توسعه

عبارت دیگر در مقام  ل اضافیِ خود خلاص شده، بهشونده ظاهر شوند، باید نخست از دست محصوانباشت

 
1 Das Kapital, Bd. II, S. 469. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd.24. S. 488-489.] [ 3]یادداشت    



7 

بینیم  اند؟ میشان را به چه کسی فروختهو غیره محصول اضافی  ´´Bو    ´B  ،Bفروشنده ظاهر شده باشند.  

 وجه حل نشده است. حواله داده شده، اما به هیچ ´´Bو   ´B ،Bبه  ´´A ،A´  ،Aکه مشکل فقط از 

نظر آمد که گویی مشکل واقعاً حل شده است. مارکس پس  هنگام واکاوی ]بازتولید[ یک لحظه چنین بهبه

 گیرد:میترتیب زیر پیی پژوهش را بهاز گریزی کوتاه به موضوعی دیگر، رشته

جا مورد نظر است محصول اضافیْ پیشاپیش مرکب از وسائلِ تولیدِ وسائل تولید است. »در مثالی که این

ی ثابت اضافی و  ی سرمایهمثابه( بهIو غیره )بخش    ´´Bو    ´B  ،Bاین محصول اضافی نخست در دست  

(، پیشاپیش  I)بخش    ´´A  ،A´  ،Aاندوزان  که فروخته شود، در دست گنجکند؛ اما پیش از آنالحاقی عمل می

را درنظر بگیریم، کماکان در مرزهای    Iبخش  امکانی ]بالقوه[ است. اگر ما فقط ابعاد ارزشیِ بازتولید در  

ی  حرکت درنیامده تا این سرمایهای بهی اضافی و الحاقیبازتولید ساده محدود هستیم، چراکه ]هنوز[ سرمایه

ی  چه بر پایهتری نیز، از آنچنین کارِ اضافی بیشوجود آورد؛ همثابت اضافی بالقوه )محصول اضافی( را به

شده نهفته  ر شکل کارِ اضافی صرفجا فقط دبازتولید ساده ضروری است، صرف نکرده است. تفاوت در این

شدن در  جای صرفی خاص و مفید این کارِ اضافی. کار مذکور بهاست، یعنی در سرشت مشخص شیوه

، یعنی  Iبخش ی ثابت  در وسائل تولید لازم برای سرمایه  IIی ثابت بخش  وسائل تولید لازم برای سرمایه

جای وسائل تولیدِ وسائل مصرف، در وسائلِ تولیدِ وسائل تولید صرف شده است. در بازتولید ساده فرض  به

شود؛ یعنی این  خرج می  IIعنوان درآمد، یعنی برای کالاهای بخش  بر این بود که کل ارزش اضافی به

سرمایه باید  که  تولیدی  وسائل  از  بود  مرکب  فقط  اضافی  بخش  ارزش  ثابت  یا    IIی  طبیعی  شکل  در 

که گذار از بازتولید ساده به بازتولید گسترده صورت  بنابراین برای آنکنند.    گزینجایاش را  حاضروآماده

باید تولید در   حال  ، اما در عینIIی ثابت بخش  تری برای سرمایهقادر باشد عناصر کم  Iبخش  پذیرد، 

 تولید کند...   Iی ثابت بخش[ تری برای ]سرمایهعناصر بیش

ابعاد ارزش ــ زیرنهشت  با درنظرگرفتن  بازتولید ساده ــ صرفاً  مادی    1نتیجه این است که در چارچوب 

سادگی و مستقیماً مربوط است به تولیدِ وسائل تولید، به آفرینش  شود. قضیه بهبازتولید گسترده تولید می

.  Iبخش  ی کارگر  شده از سوی طبقهی کارِ اضافی صرفواسطهبه  Iبخش  ی  ی اضافی و بالقوهسرمایه

( ــ از  I)بخش    ´´A  ،A`  ،A[ از سوی  2ی پولیِ اضافی و بالقوه ]یا مجازی گیری سرمایهبنابراین شکل

 
1 Substrat 
2 virtuell 
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گرفته ــ در  ی پولْ شکلدارانهشان، که همگی بدون صرَف سرمایهدرپی محصول اضافیطریق فروش پی

 1است.«   Iبخش  جا صرفاً شکل پولیِ وسائل تولیدِ اضافیِ تولیدشده از سوی این

که گویی[  آید که مشکل مورد نظر، زیر دستان ما در دود و غبار مضمحل شده باشد. ]چناننظر میجا بهاین

سرچشمه مستلزم  اصلاً  تازهانباشت  پولیِ  سرمایهی  قبلاً  نیست:  اضافیای  ارزش  خود دارانْ  را  شان 

داشتند، چراکه ما پیشاپیش و بر اساس بازتولید ساده ی پولی لازم را دراختیار میخوردند، پس باید ذخیرهمی

دار باید پولی را که برای تحقق ارزش اضافی ضروری است، خود به جریان  ی سرمایهدانیم که طبقهمی

و غیره دراختیار    ´´Bو    ´B  ،Bی پولی )که  دار با بخشی از این ذخیرهی سرمایهگردش بریزد. اینک طبقه

خرد تا تولیدش را  برابر با همان مبلغْ وسائل تولید اضافی می  جای خریدن وسائل مصرف، ارزشیدارند( به

و   ´´A  ،A´  ،Aداران )یعنی  دست بخش دیگری از سرمایههمان مبلغ بهطریق پولی بهگسترش دهد. از این

وجه مستلزم ثروتی اضافی از فلزهای بهادار نیست، بلکه فقط  اندوزی ... به هیچرسد. »این گنجغیره( می

ی گردش  ی پولِ تاکنونْ در گردش است. همانا، پولی که تاکنون در مقام وسیلهنیازمند نقش تغییریافته

کند که درحال  ای نقش بازی میی پولیِ بالقوهْ تازهعنوان سرمایهکرد، حالا در مقام گنج و بهایفای نقش می

 2گیری است.« شکل 

جا چه اوضاع و  ایم. اما، دشوار نیست که دریابیم در اینخلاص شده  به این ترتیب گویی از دست مشکل

ی  جا و در نخستین تلاشش، انباشت را در مرتبهاند: مارکس در ایناحوالی حل مشکل را چنین ساده کرده

جا  گیرد. در اینای نورسْ سربرآورده، درنظر میعنوان غنچهکه تازه و بهیعنی جایی  3، زایش و پیدایشش

اند.  اش انتظام دیگری یافتهو عناصر مادی  4لحاظ ابعاد ارزشْ هنوز گسترش نیافته، بلکه فقط چینش تولید به

ایم،  جا[ یافتهحلی که ]در ایننظر آیند. اما راهاش نیز بسنده بههای پولیو جای شگفتی نیست که سرچشمه

آورد: همانا فقط برای گذار از بازتولید ساده به بازتولید گسترده، یعنی برای  ی کوتاهی دوام میفقط لحظه

که انباشت از  لحاظ نظری متصّور است و در واقعیت هیچ مصداقی ندارد. اما در جاییموردی که فقط به

تولیدی تودهها پیش به امر متعارف بدل شده و هر دورهمدت ارزش عظیمی  بازار  ی  تری از گذشته به 

حلی که در  آیند؟ راههای اضافی و الحاقی از کجا میشود: خریداران ارزشریزد، این پرسش طرح میمی

 
1 Das Kapital, Bd. II, S. 473. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd.24. S. 492-493.] [ 4]یادداشت    
2 Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Bd, 
24. S. 493. * [ 1]توضیح ویراستاران آلمانی یادداشت    

3 statu nascendi 
4 Arrangement 
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حل هم ظاهری یا  گذارد. علاوه بر این، خودِ این راهایم، دست و پای ما را کاملاً در حنا میجا پیدا کردهاین

راه این  به  با دقت  وقتی  است.  کنیم، میفرانمودانه  نگاه  آن لحظهحل  در  ای که خیال  بینیم که درست 

عبارت دیگر، اگر ما انباشت را دقیقاً در آن لحظه  زند. بهکنیم ما را از زیر ضرب درآورده، به ما ضربه میمی

آستانه در  که  بگیریم  آندرنظر  است،  ساده  بازتولید  بطن  از  آمدن  بیرونْ  برای  جهشی  نخستین  ی  گاه 

طبقهپیش کاهش مصرف  لحظهی سرمایهشرطش  آن  در  دقیقاً  است.  میدار  را  امکان  این  که  یابیم  ای 

گستربه به  دست  قبلی  گردش  وسائل  مقیاسْ  یاری  همان  در  و  لحظه  همان  در  بزنیم،  تولید  ش 

صورت گسترش تولید باید برای چه کسی صورت گیرد؟  دهیم. در اینکنندگان قدیمی را از دست میمصرف

خرد که  ی محصولاتی را میترشده(، حجم بزرگI)بخش    ´´Bو    ´B  ،Bعبارت دیگر، چه کسی فردا از  به

،  Aاند«، تا  انداز کردهاند که این تولیدکنندگانْ پول را »از دهان خود گرفته و پسطریق تولید شدهاز این

A´ ،A´´   بخش(Iبتوانند وسائل تولید تازه ) ای بخرند؟ 

حلی فرانمودین بود و مارکس خود جا راهحل مذکور، در اینبلکه راه  بینیم که نه مشکل،به این ترتیب می

آورند تا  شان را از کجا میپول   ´´Bو    ´B  ،Bگردد که  ی بعد بلافاصله به این پرسش بازمینیز در لحظه

 را بخرند:   ´´A  ،A´ ،Aبتوانند محصول اضافی 

ی خود دوباره در شکل  نوبهکنند، به( تولید میIو غیره )بخش    ´´Bو    ´B  ،Bکه    مادام که محصولاتی»

بخشی    1شوند، بدیهی است که تا همین مقیاس ها وارد میشان در فرآیند ]تولید[ آنطبیعی و حاضروآماده

شود و  ی مولدشان منتقل میها مستقیماً )بدون میانجی گردش( به سرمایهاز محصول اضافیِ متعلق به آن

شود. اما در همین مقیاس نیز  ی ثابت افزوده میجا در مقام عنصری اضافی و الحاقی به سرمایهدر این

نظر از این مقدار، پول  ( نیستند. صرفIو غیره به پول )در بخش    ´A   ،Aی محصول اضافیها نقدکنندهاین

ی خود را از طریق فروش محصولات  و دیگران، ذخیره ´A   ،Aها، مانند  دانیم که آنآید؟ ما میاز کجا می

ی  مثابهشان ــ که بهی پولیجا باید سرمایهاند که در آنسازند و اینک به مقصدی رسیدهشان میاضافی

ی پولیِ اضافی و واقعی  م سرمایهگنج اندوخته شده و فقط بالقوه ]یا مجازی[ است ــ اینک عملاً در مقا 

های  Bایم. پرسش کماکان این است که پولی که  ایفای نقش کند. اما به این ترتیب فقط به دور باطل افتاده

 2آید؟« اند، از کجا می( قبلاً از گردش بیرون کشیده و انباشته کردهI)بخش 

 
1 pro tanto 
2 l. c., S. 476. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich 
Engels: Werke, Bd.24. S. 495.] [ 5]یادداشت    
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ای داشته باشد.  آید سادگیِ شگفتانهنظر میدهد بار دیگر بهپاسخی که مارکس بلافاصله به این پرسش می

داران  دانیم که باید حجم معینی از پول در دستان سرمایهحال، پیشاپیش از بررسی بازتولید ساده می»با این

آن  IIو    Iبخش   تا  باشد  اضافیموجود  بتوانند محصول  آنها  بفروشند.  را  وظیفهشان  که  پولی  اش  جا، 

هم در همان  گردد، آن داران بازمیی وسائل مصرف بود، به سرمایهی درآمد و برای تهیهمثابهشدن بهخرج 

شود، اما با  جا همان پول دوباره پدیدار میریز شده است؛ اینشان پیشمقیاسی که برای فروش کالاهای

به تناوب پول ]لازم[ برای دگردیسی محصول اضافی    Iهای بخش  Bها و Aنقش یا کارکردی تغییریافته.  

ی پولیِ نو پدیدآمده را  گذارند و به تناوب سرمایهدیگر میی بالقوه ]یا مجازی[ را در اختیار یکبه سرمایه

 1« گردانند. ی خرید دوباره به گردش بازمیدر مقام وسیله

و    Aداران  کنیم. کاملاً درست است که سرمایهجا دوباره به بازتولید ساده رجعت میبه این ترتیب در این

ی  گاه سرمایهکنند، تا گاه بهای پولی برخوردارند که آن را تدریجاً انباشته میهمواره از ذخیره  Bداران  سرمایه

دیگر یاری  طور متقابل به تحقق محصول یکطریق بهثابت )استوار(شان را نوسازی کنند و بنابراین از این

اما این ذخیرهمی انباشتهرسانند.  افتد. این ذخیره فقط فروریزش تدریجی  شده از آسمان به زمین نمیی 

مرتبه به محصول انتقال یافته، یعنی انباشتنی که مرتبه  ی استوار است که مرتبه بهبارانی از ارزش سرمایه

تواند برای نوسازی  شده فقط میی انباشتهیابد. به این شیوه، ذخیرهحصول تحقق میمرتبه با فروش مبه

ی ثابتِ اضافی و الحاقی درآید. به  خدمت سرمایهی قدیمی کفایت کند و غیرممکن است بتواند بهسرمایه

ای تازه و اضافی از پول و  که، سرچشمهایم. یا ایناین ترتیب کماکان از مرزهای بازتولید ساده فراتر نرفته

داران  شود که تاکنون در خدمت مصرف شخصی سرمایهبخشی از وسائل گردش بر این ذخیره افزوده می

گردیم ای کوتاه و استثنائی بازمیبود و اینک قرار است به سرمایه بدل شود. اما با این فکر هم دوباره به لحظه

ی  . تا رسیدن به آستانهید ساده به بازتولید گسترده: گذار از بازتوللحاظ نظری قابل تصور است که فقط به

 چرخیم.خورد و ما در حقیقت فقط در دوری ]باطل[ میترین تکانی نمیاین جهش، انباشت کوچک

بینی مان خلاص کند. و این امر قابل پیشتواند ما را از دست مشکلدارانه نمیاندوزیِ سرمایهبنابراین گنج

ی انباشت قضیه از این قرار نیست که:  جا کژوکوژ است. در مورد مسئلهبود، زیرا خودِ طرح پرسش در این

شده آید؟ بلکه بر سر این است: تقاضایی که محصول اضافی و برخاسته از ارزش اضافیِ بدلپول از کجا می

ی تکنیکیِ گردش پول، بلکه  آید؟ موضوع مربوط نیست به مسئلهکند، از کجا میبه سرمایه را متحقق می

بازتولید کل سرمایه به  و معطوف  اقتصادی  پرسشی که  پرسشی  از  ما  اگر  زیرا، حتی  است.  اجتماعی  ی 
 

1 l. c., S. 476. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich 
Engels: Werke, Bd.24. S. 495. [ 6]یادداشت    
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و دیگران )در بخش    ´B  ،Bپوشی کنیم، همانا این پرسش:  مارکس تاکنون فقط به آن مشغول است چشم

Iآورند تا بتوانند از  شان را از کجا می( پولA   ،A´    بخش( و دیگرانI  وسائل تولید اضافی را بخرند؟ بعد ،)

(  I، و دیگرانِ )بخش Bشود که: اینک  تر طرح میمراتب مهمیافته کماکان این پرسشِ بهاز انباشتِ تحقق

افزایش به چه کسی مییافتهمحصول اضافیِ  را  این  شان  پاسخ مارکس سرانجام فقط  بفروشند؟  خواهند 

 فروشند!دیگر میشان را به یکها محصولاتاست که آن

شان فعالانه وارد  ی مجازیی پولیِ تازه( که سرمایهIهای دیگری )در بخش ´´B  ،B´ ،Bممکن است که 

متقابل محصولاتشود، بهعمل می از محصول اضافیطور  بنابراین بخشی  )و  را به یکشان  دیگر  شان( 

طور  ریزشده برای گردش محصول اضافی ــ به، پولِ پیشدیگر بخرند. در این مقیاساز یکبفروشند یا  

به   ــ  بازمیBمعمول  مختلف  آنهای  بهگردد،  آنهم  که  تناسبی  گردش  همان  برای  را  پولی  چنین  ها 

 1اند. ریز کردهشان پیشکالاهای مربوطه

( نهایتاً به این  Iو دیگران )در بخش    ´B  ،B، راهی برای حل مشکل نیست، زیرا  «پاسخِ »در این مقیاس

از مصرف شخصی بخشی  از  نکردهشان صرفدلیل  آن  نظر  از  پس  و  دهند  را گسترش  تولیدشان  تا  اند 

افزایش از یکیافتهمحصول  ــ  تولید  را ــ یعنی وسائل  نیز فقط در  ی خود  این  دیگر بخرند. در ضمن، 

وجود دارد   Iمقیاسی بسیار محدود ممکن است. بنا بر فرض مارکس نوعی تقسیم کار در چارچوب بخش  

کنند، (، وسائل تولید برای تولیدِ وسائل تولید ایجاد میIو دیگران )بخش    ´´A   ،A`  ،Aکه بر اساس آن  

کنند.  (، وسائل تولید برای تولیدِ وسائل مصرفْ تولید میIو دیگرانِ )بخش    ´´B  ،B´  ،Bکه برعکسْ  در حالی

  ´´Bو   ´B ،Bبماند، محصول  Iتوانست در چارچوب بخش و غیره می ´´A  ،A´ ،Aبنابراین اگر محصول 

)تولید لوازم معاش( مقدر است. بنابراین انباشت    IIوبافتش پیشاپیش برای بخش  دلیل ساختو دیگران به

کند. به این ترتیب روال خودِ واکاوی  رهنمون می  IIو    Iو غیره ما را پیشاپیش به گردش بین    ´B  ،B  نزد

انباشت در چارچوب بخش  مارکس تأیید می باید ــ به  Iکند که اگر قرار است  طور  صورت گیرد، نهایتاً 

ـ تقاضای بزرگ ابراین  تری برای وسائل تولید در بخش وسائل معاش موجود باشد. بنمستقیم یا غیرمستقیم ـ

  Iکنندگان محصول اضافی بخش  ی دریافتوجوجست، در  II  داران بخشجا، یعنی نزد سرمایهباید در این

 بود.

 
1 Das Kapital, Bd. II, S. 477. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd.24. S. 496.] [ 7]یادداشت    
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  IIداران بخش  این است که مشکل را بر اساس تقاضای سرمایه  در حقیقت راستای تلاش دوم مارکس 

ها بخواهند  تواند معنایی داشته باشد که آنها برای وسائل تولید اضافی فقط زمانی میحل کند. تقاضای آن

 خورد: چشم میروشنی بهقد و بهجا کل مشکلْ تمامتر کنند. اما در اینشان را بزرگی ثابتسرمایه

به پول بدل    IIاز بخش    Bاش را از طریق فروش به یک  ( محصول اضافیI)بخش    A»فرض کنیم  

(  II )در بخش  B( به I)در بخش   Aکه طریق روی دهد که پس از آنتواند از اینکند. این کار فقط میمی

جانبه از  وسائل تولید فروخته است، او بلافاصله از وی لوازم مصرف نخرد؛ یعنی فقط از طریق فروش یک

ی  شدن از شکل سرمایهطریق امکان تبدیلفقط از این  IIی ثابت بخش  . مادام که اینک سرمایهAطرف  

ی متغیر،  ی ثابتِ مولد را دارد که نه فقط سرمایهکالایی به شکل طبیعی، یعنی به شکل مورد لزوم سرمایه

که در شکل    IIبخش  ی ثابت  نیز در اِزای بخشی از سرمایه  Iبخش  کم بخشی از ارزش اضافی  بلکه دست

کند  طریق به پول بدل میاش را از اینارزش اضافی  Aوسائل مصرف موجود است، مبادله شود؛ اما اکنون 

اش به  خواهد پولی را که از فروش ارزش اضافیی ما در اساس میAالذکر صورت نگیرد؛  ی فوقکه مبادله

ی  عنوان سرمایهر اِزای وسائل مصرف، بهرا دکه آندست آورده از گردش خارج کند، نه آن، بهIIبخش  

ی پولیِ اضافی  گیری سرمایه(، شکلI)بخش    Aبفروشد؛ به این ترتیب، البته در جانب    IIثابت به بخش  

(، به ارزشی برابر با  II)بخش    Bی ثابت  گیرد، اما از جانب بخشی از سرمایهو بالقوه ]مجازی[ صورت می

بتواند بهآنی کالایی حبس شده است، بیهمین مقدار در قالب سرمایه شکل طبیعی یا درخور برای  که 

ی نخست،  هم در وهله(، آنII)بخش    B: بخشی از کالای  سخن دیگربهی ثابت و مولد بدل شود.  سرمایه

ی  شکل سرمایهطور کامل دوباره بهی ثابتش را بهتواند سرمایههمان بخشی که بدون فروش آن او نمی

گیرد که بازتولید  مازادی از تولید صورت می  Bرو در جانب  غیرقابل فروش شده است؛ از اینمولد درآورد،  

 1کند.« را نزد او ــ حتی در همان مرتبه و تراز ــ سد می

ای  ، نتیجهIIاز طریق فروش محصول اضافیِ الحاقی به بخش    Iجا تلاش برای انباشت در بخش  در این

ها حتی  شود آنکه موجب می  IIداران بخش  ای در جانب سرمایهدهد: کسریغیرقابل انتظار را نشان می

ی گرهی کاملاً  ی انباشت ساده نیز قادر نباشند. مارکس پس از رسیدن به این نقطهبه از سرگیری دوباره

 شود تا قضیه را روشن کند. در جزئیات واکاوی غرق می

 تر بنگریم. اندکی دقیق  II»اینک به انباشت در بخش  

 
1 Das Kapital, Bd. II, S. 478. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd.24. S. 497/498.] [ 8]یادداشت     
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با سرمایه ثابت بخش  نخستین مشکل در رابطه  از سرمایهکردن دوباره، یعنی بدلIIی  از جزئی  ی  اش 

، معطوف است به بازتولید  IIی ثابت بخش  شکلِ طبیعی یا درخوری برای سرمایهبه    IIکالایی بخش  

 نمای قبلی را درنظر بگیریم: کار دیسهبرای این ساده.

(m1000   +v1000 در بخش )I   ی ثابت بخش  سرمایه 2000در اِزایII شوند.معاوضه می 

I  ،m  1000بخش  اضافیِ    اگر مثلاً نیمی از محصول 
2

ی ثابت  ی سرمایهمثابهدوباره به  Iاز بخش    m500یا    

تواند  نمی  Iبخش ی محصول اضافی  نشدهدر همین بخش جذب شود، قسمت باقیمانده و معاوضه  Iبخش  

ثابت بخش  هیچ قسمتی از سرمایه با وسائل جای معاوضهکند. این قسمت، به  گزینجایرا    IIی  شدن 

تواند این نقش را  باقی بماند؛ و نمی  Iعنوان وسائل تولید اضافی در خدمت خودِ بخش  مصرف ... باید به

اش را صرف وسائل  تواند ارزش محصول اضافیدار نمیایفا کند. سرمایه  IIو    Iهای  هنگام در بخشهم

ی  ی مولد قرار دهد، یعنی در سرمایههنگام خودِ این محصول اضافی را مورد استفادهمصرف کند و هم

+   m500)واحد، یعنی  1500(، فقط v+m، )Iبخش واحد از  2000جای مولدش جذب نماید. بنابراین به

v1000  ی ثابت بخش  واحد سرمایه  2000(، از این بخش قابل معاوضه باII    500هستند؛ به این ترتیب  

ثابت بخش  واحد از سرمایه )ثابت( بخش  توانند از شکل کالاییْ دوباره به سرمایهنمی  IIی    IIی مولد 

 1تبدیل شوند.« 

ترین گامی  ایم، اما هنوز کوچکتری به موجودبودن مشکل متقاعد شدهبیش  مراتبجا با روشنی بهما تا این

از نو  چه مارکس برای تبیین مسئلهعلاوه، آنایم. بهدر راستای حلش به پیش برنداشته ی انباشت هربار 

ی تولد  ی لحظهمثابهی آغازین گذار از بازتولید ساده به بازتولید گسترده، یعنی بهی افسانهعنوان شالودهبه

جا  اش دریابد، اینکه انباشت را در متن و در کشاکش جاریجای آندهد، بهانباشت مورد استفاده قرار می

او می واکاوی  از  را  را فقط در چارچوب  انتقامش  انباشت  افسانه، مادام که  این  اما  درنظر    Iبخش  گیرد. 

ـ همانا اینحلی فرانمودین برای حل مسئله به ما عرضه میلحظه راهکم برای یک  گیریم، دستمی که  کند ـ

آنIبخش  داران  سرمایه از  دیروزشان صرف،  مصرف شخصی  از  بخشی  از  که  میجا  ناگهان  نظر  کنند، 

کردن ارزش اضافی به سرمایه را آغاز کنند توانند کار بدلای دراختیار دارند که با آن میی پولی تازهاندوخته

تر  مراتب بزرگبندیم، فقط مشکل مزبور را بهکار میبه  IIبخش  ــ اما همان افسانه، اینک که ما آن را برای  

کنندگانی است  زیانی دردناک برای مصرف  Iبخش  داران  جا »امساک« از جانب سرمایهکند. زیرا در اینمی

 
1 Das Kapital, Bd. II, S. 480. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd.24. S. 499.] [ 9]یادداشت    
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خواستیم بیازماییم که  که می IIداران بخش ها محاسبه شده بود. سرمایهآن که تولید در عطف به تقاضای

هستند یا نه، نه تنها   Iبخش  ی درازمدت ما برای خرید محصول اضافیِ انباشت در شدهها همان گمآیا آن

دانند با  اند و فعلاً نمیتوانند در حل مشکل کمکی به ما بکنند، بلکه خود به مخمصه افتادهرو نمیبه هیچ

دست روی  که  کنند. میمحصولی  چه  مانده،  برای یک  شان  انباشت  برای حل مشکل  که تلاش  بینیم 

 برد.ناپذیری راه میهای تحملداران دیگر به چه ناسازگاریزیان سرمایهدار بهسرمایه

عنوان گریزی از مواجهه  اما بلافاصله خودِ او این تلاش را به  کوشد مشکل را دور بزند،مارکس سپس می

را که ناشی از   IIبخش توان مازادِ غیرقابل فروش در که میکند. این تلاش عبارت بود از اینبا آن رد می

ی کالاییِ ضروری جامعه برای سال بعد تلقی کرد. اما خودِ مارکس  عنوان ذخیرهاست، به  Iانباشت در بخش  

داران  ی سرمایهای و ضرورت آن برای همهسازی( چنین ذخیره1دهد: »اندیشیِ معمولش پاسخ میبا ژرف

ها صرفاً در مقام فروشندگان کالا فقط از این زاویه از  . آنII، خواه در بخش  Iوجود دارد، خواه در بخش  

ی  ، مستلزم ذخیرهIIا در بخش  ی کالاهفروشند. ذخیرهدیگر متمایزند که کالاهایی از انواع متفاوت مییک

ی دیگر  گاه باید در سویهاست. اگر این ذخیره را در یک سویه نادیده بگیریم، آن  Iقبلیِ کالاها در بخش  

آید.  را در هر دو سو درنظر بگیریم، در اصل مشکل تغییری پدید نمیپوشی کنیم. اما اگر آننیز از آن چشم

یابد، امسال را با همان  ای کالایی برای سال آینده خاتمه میبا ذخیره  IIگونه که امسال بخش  ( همان2

هنگام واکاوی بازتولید  تر برجای مانده است. بهی کالایی در همین بخش آغاز کرده که از سال پیشذخیره

ترین سطح تقلیل یافته است ــ باید این ذخیره را در هردو  سالانه ــ در سطحی از تجرید که به انتزاعی

اینمور از  اجازه مید حذف کنیم.  ]تولیدی جاری[  به سال  را حفظ کند.  طریق که  دهیم کل محصولش 

ی  دهد، از جانب دیگر ذخیرهی کالایی سال آینده تحویل میعنوان ذخیرهچنین آن محصولی را نیز که بههم

گیریم و به این ترتیب در حقیقت کل محصول  تر دریافت کرده است از او میای را که از سال پیشکالایی

اوضاع و احوال ساده که ما با دورزدن  ( این  3ایم.  سال میانگین را برابرایستای واکاوی خود قرار دادهیک

کند که شویم، ثابت میکه با آن دست بگریبانیم و مانع از مزاحمتش در بررسی بازتولید ساده می   مشکلی

)در عطف به    Iهای گوناگون عناصر بخش  بستعای ویژه است که فقط مدیون جممسئله بر سر پدیده

تر  یافتهای گسترشها، اساساً بازتولید در مرتبههای تغییریافته که بدون آنبستبازتولید( است، همانا جمع

 1توانست صورت پذیرد.« نمی

 
1 Das Kapital, Bd. II, S. 482. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd.24. S. 500/501.] [ 10]یادداشت     
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های تاکنونی خودِ مارکس است، همانا طلبِ حل دشواری  اما آخرین اشاره در گفتاورد فوقْ ناقض تلاش

ی  که به بازتولید ساده تعلق دارند، یعنی با واگرد تدریجی سرمایه  1ی انباشت به میانجی وجوهی وجودیویژه

با گنج در دستان سرمایهاستوار که  در  اندوزی  را  انباشت  این،  از  پیش  بود که  قرار  و  است  مرتبط  داران 

 برای ما تبیین کند. Iچارچوب بخش 

هنگام واکاوی  ی بعد، بهدهد، اما در لحظهی بازتولید گسترده ادامه مینمایانهمارکس کار را با بازنمایی دیسه

شود که اندکی متفاوت است. او فرض  نمایش، دوباره با همان مشکل در چارچوب شکلی روبرو میدیسه

سرمایهمی که  بخش  گیرد  می  I  ،m500داران  سرمایهانباشت  اما  بخش  کنند،  برای    IIداران  باید 

 پرسد:ی ثابت بدل کنند، و میرا به سرمایه m140ی خود نوبهپذیرشدن انباشت بهامکان

دنبال فروش بعدی کالایش به  که پول مزبور بهآنرا با پول نقد بخرد، بی  m140باید    II»بنابراین بخش  

ی سالانه است که ــ مادام که، بازتولید در ، به او بازگردد. و این، البته فرآیندی در هر تولید تازهIبخش  

ـ دائماً تکرار میتر صورت میای گستردهمرتبه  2کجاست؟«  IIی پول در بخش  شود. اما اینْ سرچشمهگیرد ـ

ی نخست به  کوشد این سرچشمه را در نقاط مختلف پیدا کند. در وهلهی روال بحث میمارکس در ادمه

پردازد. بدیهی است که مبلغ  ی متغیر میبرای سرمایه  IIداران بخش  های سرمایهتر هزینهبررسی دقیق

همین دلیل غیرممکن است آن را برای هدفی دیگر غیر از  ها در شکلی پولی موجود است. اما بهاین هزینه

کار برد و با آن وسائل تولید اضافی مذکور را خرید. »این دورشدنِ دائماً تکرارشونده )ی  خرید نیروی کار به

دار ــ  ی عزیمت و بازگشتش به این نقطه ــ یعنی جیب سرمایهی متغیر ـ رزا لوکزامبورگ( از نقطهسرمایه

ای  دهد. در نتیجه، این سرچشمهسرگردان است، افزایش نمی  روی پولی را که در این دورپیماییبه هیچ

انباشت پول نیست.« مارکس سپس همه انواع گریززدنبرای  را مورد تأمل قرار میی  ی  دهد تا همهها 

جیب زدن  جا جایی برای بهگوید »ایست! آیا اینکردن از پاسخ رد کند. او میعنوان شانهْ خالیها را بهآن

میخُرده مورد  این  بررسی  به  و  نیست؟«  سرمایهسودی  آیا  که  میپردازد  مزدهای  داران  تنزل  با  توانند 

ی متغیر، و به این ترتیب  انداز در سرمایهجویی و پسشان زیر سطح متعارف و میانگین به صرفهکارگران

ی دستی کنار  ارهای برای انباشت دست یابند. بدیهی است که او این فکر را با اشی پولی تازهبه سرچشمه

ی  ی سرمایهسانْ اندازهشده )تحت شرایط یکزند: »نباید فراموش کرد که مزد متعارفِ واقعاً پرداختمی

 
1 Momente 
2 Das Kapital, Bd. II, S. 484. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd.24. S. 503.] [ 11]یادداشت    
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شود، بلکه مبلغی است که  دار پرداخت نمیروی از سر نیکوکاری سرمایهکند( به هیچمتغیر را تبیین می

شود.«  پرداخت  باید  موجود  مناسبات  روش  1تحت  بررسی  به  حتی  »صرفهمارکس  پنهان  و  های  جویی 

شود:  پردازد و در پایان یادآور میبرداری ــ میهای تقلب و کلاهی متغیر ــ مانند نظامانداز« در سرمایهپس

ای مبدل و با  طرح شد و فقط در جامه  1ی  ی شماره»این کار از نوع همان عملیاتی است که ذیل نکته

به این ترتیب    2دورزدن اصل قضیه صورت گرفته است. این تلاش را باید دقیقاً مثل همان تلاش رد کرد.« 

ترین  ای برای انباشت بدون کوچکی پولی تازهی متغیر به سرچشمهها برای تبدیل سرمایهی تلاشهمه

برای تأمین هدف مزبور    IIواحدیِ بخش    376ی متغیر  اند: »بنابراین با سرمایهای شکست خوردهنتیجه

 3توان کرد.« هیچ کاری نمی

ها برای گردش مصرف خود در  رود که آنمی  IIبخش    دارانی پولی سرمایهمارکس سپس سراغ ذخیره

گذاری باقی مانده است. اما او خود این  جا مقداری پول برای هدف سرمایهکیسه دارند، تا ببیند آیا در این

داران همان طبقه رو در روی  جا فقط سرمایهنامد: »اینهای پیشین میتلاش را »تردیدبرانگیزتر« از تلاش

خرند. پول  دیگر میفروشند یا از یکدیگر میاند که وسائل مصرفِ تولیدشده را به یکدیگر ایستادهیک

کار  کند و باید در روال متعارف اینی گردش ایفای نقش میلازم برای این خریدوفروش فقط در مقام وسیله

اند تا هربار  ریز کردهها در گردش پیشهمان میزان که آنم بههکنندگان در آن بازگردد، آنسوی شرکتبه

ها«  ی همان »گریز زدنشود که طبیعتاً به مقولهمی  سپس تلاش دیگری طرح از نو این مسیر را بپیمایند.«  

ی پولی در دست  گیری سرمایهکند: این، شکلای روشن میتعلق دارد و مارکس بدون هرگونه ملاحظه

هنگام فروش  دارانِ دیگرِ همان بخش، یعنی بهبرداری از سرمایهاز راه کلاه  IIداران بخش  یکی از سرمایه

 متقابل وسائل مصرف است. در نتیجه ضرورتی ندارد در جرئیات به این تلاش بپردازیم.

 پس از آن یک تلاش جدی دیگر: 

 
1 Das Kapital, Bd. II, S. 485. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd.24. S. 503/504.] [ 12]یادداشت     
2 Das Kapital, Bd. II, S. 486. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd.24. S. 504.] [ 13]یادداشت    
3 Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, 
Bd, 24. S. 504/505. * [2]توضیح ویراستاران آلمانی یادداشت    
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است مستقیماً به    IIکه، قسمتی از لوازم معاش ضروری که مُعرف بخشی از ارزش اضافی بخش  »یا این

 1شود.« بدل می IIی متغیر بخش  سرمایه

جریان اندازد،  شدن از مشکل یاری دهد و انباشت را بهکه این تلاش قرار است چگونه ما را در خلاصاین

کند، چراکه  کمکی به ما نمی  IIی متغیرِ اضافی در بخش  گیری سرمایهکاملاً روشن نیست. زیرا اولاً شکل

ایم و تازه مشغول این امر بودیم که  را روشن نکرده  IIی ثابت اضافیِ بخش  ما حتی هنوز تکلیف سرمایه

برای خرید    IIای پولی در بخش  پژوهشْ کشف سرچشمه  بار، موضوعثانیاً اینرا میسر سازیم؛  نخست آن

در   IIبود و نه یافتن راهی برای کاربست محصول اضافی متعلق به بخش  Iوسائل تولیدِ اضافی از بخش 

تولید خودِ این بخش؛ ثالثاً اگر قرار است منظور از این تلاش این باشد که لوازم معاش مورد نظر بتوانند  

تولید بهIIی متغیر بخش  عنوان سرمایه«، یعنی بدون میانجی پول، بهمستقیماً» کار بسته  ، دوباره در 

گاه باید  کار رود، آنی متغیر آزاد شود و برای هدف انباشت بهیق مقداری پول از سرمایهطرشوند، و از این

سرمایه تولید  کنیم.  رد  را  از طریق  این تلاش  کارگران  مزد  مستقیم  جبران  متعارف،  شرایط  تحت  داری 

عنوان  ی متغیر یعنی تراکنش مستقل بین کارگر بهداند؛ شکل پولی سرمایهتحویل لوازم معاش را منتفی می

داری است. مارکس  های بنیادین اقتصاد سرمایهی لوازم مصرفْ یکی از شالودهخریدار کالا و تولید کننده

ی  ی متغیر واقعی مرکب از نیروی کار است، ]سرمایهدانیم: سرمایهکند: »میخودْ در ارتباطی دیگر تأکید می

نیز، به این سرمایهمتغیر[ اضافی  ترتیب.  از سرمایه  Iبخش    دارهمین  لوازم    II دار بخشنیست که مثلاً 

دار  که بردهچنانکند، آن اش انبار میخرد یا برای نیروی کار اضافیِ مورد استفادهجا میمعاش ضروری را یک

این گفته هم در مورد    2کنند.« معامله می  IIناگزیر از این کار بود. این خودِ کارگران هستند که با بخش  

الذکر مارکس نیز  . به این ترتیب تلاش فوقIداران بخش  صادق است و هم سرمایه  IIداران بخش  سرمایه

 حاصل است. بی

دهد که  ویکم جلد دوم حواله می، به فصل بیستکاپیتالدر پایان مارکس بار دیگر ما را به آخرین بخش  

 کنیم:جا توضیحی مختصر پیدا مینوشت« قرار داده است. اینرا در بند چهارم زیر عنوان »پیانگلس آن

است که در اِزای بخشی از    Iبخش  در تولید طلا در    II  ،v+mی سرآغازین پول برای بخش  »سرچشمه

کند  ی طلا ارزش اضافی انباشته میجا که تولیدکنندهشود؛ فقط تا آنمبادله می  IIبخش  ی ثابت  سرمایه
 

1 Das Kapital, Bd. II, S. 487. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd.24. S. 505.] [ 14]یادداشت    
2 Das Kapital, Bd. II, S. 492. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd.24. S. 510.] [ 15]یادداشت    
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دهد،  ی طلا[ تولیدش را گسترش میجا که ]تولیدکنندهکند، یعنی تا آنبدل می  Iیا به وسائل تولید بخش 

v+m    او وارد بخشII  ی طلا  جا که انباشت طلا از سوی خودِ تولیدکنندهشود؛ از سوی دیگر تا آننمی

عنوان درآمد  ی طلا، که بهبرد، بخشی از ارزش اضافی تولیدکنندهی او راه مینهایتاً به بازتولید گسترده

یابد، در  تعلق می  IIی طلا، به بخش  ی متغیرِ اضافیِ تولیدکنندهخرج نشده است و برای تأمین سرمایه

، وسائل ]تولید[  Iآورد که بتوان از بخش  شود یا شرایطی را فراهم میای میاندوزی تازهجا منجر به گنجاین

 1طور مستقیم فروخته شود.« اشد[ دوباره چیزی به او بهکه ]لازم بآنای خرید، بیتازه

که از  اند، پس از آنها برای تبیین انباشت با شکست روبرو شدهی تلاشکه همهبه این ترتیب، پس از آن

فرستاده    IIدر بخش  Bبه  Iدر بخش  Bو از  Iدر بخش  Bبه  Iدر بخش  Aپونتیوس به پیلاتوس، از  

اش در این موضوع را از همان آغاز  ایم که مارکس مداخلهی طلا رسیدهایم، نهایتاً به همان تولیدکننده شده 

بهواکاوی ایناش  در  بود.  کرده  توصیف  »کاری سخیف«  دوم  عنوان  مجلد  و  بازتولید  فرآیند  واکاوی  جا 

بهکاپیتال» می«  بی پایان  راهآنرسد،  مدتکه  که  را  ]انباشت[  مشکل  در  حل  بودیم،  وجوجستها  یش 

 دست داده باشد.به

 
1 Das Kapital, Bd. II, S. 499. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 

Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd.24. S. 517.] [ 16]یادداشت    


